
فراخوان های فراموش شده
در ماه های اخیر، ســازمان  خســرو کیانی: 
زیباســازی شــهرداری ده ها فراخوان برای 
ســاخت مجســمه و المان هــای شــهری 
منتشــر کرده، اما هنوز هیچ یک از نتایج این 
فراخوان ها به صورت رسمی و شفاف اعلام 
نشده است. این سکوت طولانی پرسش هایی 
جدی  را در میان هنرمندان و افکار عمومی 
ایجــاد کرده اســت: اگــر ایــن فراخوان ها 
واقعی و مؤثرنــد، آثار برگزیــده کدام اند و 
چرا هیچ گزارشی منتشر نمی شود؟ در کنار 
ایــن ابهام، روند تولید و نصب آثار شــهری 
همچنان توســط گروه محدودی از مجریان 
ادامه دارد؛ موضوعی که شــائبه اســتفاده 
نمایشــی از فراخوان ها و ســپردن امور به 
مســیرهای غیرشــفاف را تقویــت می کند. 
چنیــن وضعیتی نه تنها اعتمــاد هنرمندان 
را تضعیف کرده، بلکه پرسش هایی درباره 
نحوه تخصیص بودجه، معیارهای انتخاب 
آثــار و تکــرار نام های ثابــت در پروژه های 
شهری برانگیخته است. هم زمان، در سطح 
شهر آثاری نصب می شــود که از نظر فنی 
و کیفی محــل بحث اند؛ آثاری که گاه بیش 
از یک مجســمه تکمیل شــده، به خروجی 
تستیِ پرینتر سه بعدی شباهت دارند مانند 
نمونه هــای بحث برانگیزی کــه در میدان 
انقلاب دیده شــد. طبیعی اســت که چنین 
مصادیقــی این پرســش را ایجــاد کند که 
این آثار دقیقــا چگونه، در کــدام فراخوان 
و بــا چــه اســتانداردی انتخاب شــده اند. 
کاهش چشمگیر تعداد شرکت کنندگان در 
فراخوان های اخیر نیز نشــانه ای روشــن از 
کاهش اعتماد جامعه هنری است؛ روندی 
که نمی توان آن را اتفاقی دانســت. بسیاری 
از هنرمندان صریحــا می گویند وقتی نتایج 
اعلام نمی شــود و روندها شــفاف نیست، 
شــرکت در چنیــن فراخوان هایــی تنها به 
معنای تأیید یک روند ظاهرســازانه اســت 
و نه مشــارکت در یــک فراینــد حرفه ای.
بااین حال، هنرمندانی هســتند که همچنان 
با امید و از سر مســئولیت پذیری نسبت به 
فضای فرهنگی شــهر در ایــن فراخوان ها 
شرکت می کنند؛ امیدی که تنها زمانی معنا 
خواهد داشــت که شــهرداری پاسخ گوی 
افکار عمومی باشد و در برابر هزینه هایی که 
از بودجه شــهر صرف آثار شهری می شود، 
گزارش های دقیق، نتایج رسمی و معیارهای 
روشن انتخاب ارائه کند. شفافیت نه امتیاز، 
بلکه حق مســلم شــهروندان و هنرمندان 
اســت و تا زمانی که این حق رعایت نشود، 

پرسش ها همچنان پابرجا خواهد ماند.

 نگاه نو ۳۵ساله شد

 نگاه  نو شــماره ۱۴۷، مانند شماره های 
پیشــین، زودتر از زمان مقرر منتشــر شد. با 
انتشار این شماره، نگاه  نو سی  وپنجمین سال 
انتشارش را آغاز کرد. این شماره با یادداشتی 
از ســردبیر درباره وضعیت محیط زیست و 
منابع طبیعی و اشــاره ای به چند نارسایی 
دیگر آغاز می شود. در بخش مقاله های این 
شــماره مقاله هایی از طهماسب مظاهری، 
مصطفــی ملکیــان، علی معظمــی، آرزو 
رسولی (طالقانی)، محمدحسین خسروپناه، 
نادر انتخابی، علیرضا مناف زاده، و کرامت االله 
راسخ را می خوانید. مقاله دکتر طهماسب 
مظاهری بــا عنوان «اقتصاد امــروز ایران» 
بیانگر نکته های کلیدی و اساسی مربوط به 
وضعیت کنونی اقتصــاد ایران و علت های 
بحران هایی اســت که در عرصه های نظام 
مالی و بودجه های دولت، سیســتم بانکی 
و پولــی، و بــازار ســرمایه دامن گیر اقتصاد 
ایران شــده و چند راه حل که نویسنده برای 
برون رفت از ایــن وضعیت بحرانــی ارائه 
داده اســت. بخــش ویــژه این شــماره به 
«جایزه های نوبــل ادبیات و صلح و اقتصاد 
۲۰۲۵» اختصاص داده شــده. ترجمه های 
گفت وگوهایی با لاســلو کراســنا هورکایی، 
نویســنده مجار، برنده جایزه نوبل ادبیات، و 
گفت وگوهایی با ماریا کورینا ماچادو، کنشگر 
و فعــال سیاســی ونزوئلایی، برنــده جایزه 
نوبل صلــح که در کمال حیــرت جهانیان 
دونالد ترامپ را شایسته دریافت این جایزه 
اعلام کرد، و بعدا روشن شد روابط نزدیکی 
با حزب لیکود و نتانیاهــو دارد، و دو مقاله 
درباره ماچادو و هورکایی و داستان کوتاهی 
از هورکایی به ترجمه وازریک درساهاکیان و 
مقاله ای از امیرحســین توکلی درباره جایزه 
نوبل اقتصاد که ســه برنده داشت و سهم 
اصلی این جایزه یــک میلیون دلاری به جو 
موکیر رســید. مقاله توکلــی عمدتا درباره 

اندیشه ها و نوآوری های موکیر است. 
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در عکســی برفی از ایستگاه هفت توچال، تهران را که نگاه می کنی 
زیر توده های فشــرده ای از ابر پنهان است، درحالی که همین دو هفته 
پیــش در چنیــن عکس هایی تهران در میان دود  و گرد و غبار گم شــده 
بود. شــمال شهر تهران برف باریده اســت. کوه ها پس از ماه ها با رنگ 
ســفید می درخشند. برف و باران درســت زمانی به ایران رسیده است 
که خشک سالی داشــت جان به لب مان می کرد و سدهای تأمین کننده  
آب شــهرهای بزرگ تهران، مشــهد و... می خشــکیدند. حــالا یکی از 
خبرگزاری هــا تیتــر «توفان نــوح» را زده اســت. از چنــد هفته پیش 
مدل های هواشناسی نشــانه هایی از برف و باران در سراسر ایران را در 
خود داشــتند و هواشناسان اینستاگرامی با شور و شوق مخصوص شان 
مــژده می دادند کــه ایران زیر بــرف دفن خواهد شــد. پیش بینی های 
اغراق آمیز آنان رخ نداد، اما باران و برف سراســر ایران را کم  و بیش در 
بر گرفت و نه تنها چهره  دشــت، صحرا، جنگل، کوه، روستا و شهرها را 

عوض کرد، بلکه شبکه های اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
باران سیل وار در کیش بیش از همه در شبکه های اجتماعی بازتاب 
داشــت؛ زیرا همین چندی پیش خشک ســالی و نیامدن برف و باران در 
ســخنان برخی مقامات روحانی به بی حجابی نســبت داده شده بود و 
هم زمــان نقدهای تند و تیزی علیه ماراتــن کیش به خاطر بی حجابی 
مطرح شده بود. این تناقض به شــوخی های گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی منجر شــده اســت. اما تصویــر برف و باران در شــبکه های 
اجتماعی بــه چنین واکنش هایــی خلاصه نمی شــود. در حالی که در 
خبرهای رســمی از تلفات سیل و راه بندان ها و آسیب های برف و باران 
ســنگین هم خبرهایی منتشر شده ، شــبکه های اجتماعی را موجی از 
شادی در بر گرفته است. این در حالی است که مدت هاست شبکه های 
اجتماعی فارسی زبان بیش از آنکه پیام آور شادی باشند، تصویری تیره 

و تار و گاه حتی خشونت بار از زندگی را ارائه می دهند.
در پــی بارش های گســترده بــرف در روزهــای اخیر، شــبکه های 
اجتماعی فارســی زبان و نیز برخی رســانه های خبری کشــور، مملو از 
ویدئوها و تصاویر شــادی، برف بازی و بازی هــای خودجوش مردم در 
شــهرها و مناطق مختلف ایران شده است؛ تصاویری که عمدتا توسط 
کاربران عادی ضبط و منتشــر شده و ســپس از سوی رسانه هایی مثل 

ایرنا، ایســنا و... بازنشر شــده اند. در این تصویرها، در مناطقی همچون 
شمشــک، فشم، لواسان و محله های مرتفع شمال تهران، صحنه هایی 
از برف بــازی گروهــی جوانان، حضــور فعال کــودکان در خیابان ها و 

پارک ها و مشارکت زنان در بازی ها دیده می شود.
در تصویرهای منتشر شــده از مشــهد و خراسان، بارش باران و برف 
موجی از شــادی جمعی آفریده اســت. در ویدئویی، گروهی پرتعداد 
از زنان و کودکان ســوار بر پلاســتیکی بزرگ خندان در حال سُر  خوردن 
هستند. در تصویری دیگر تعداد زیادی تیوپ به دست از تپه بالا می روند 

و هم زمان عده ای تیوپ سوار بر برف سُر می خورند و پایین می آیند.
پرتــاب گلوله برفــی و رقص و شــادی در طبیعت و بوســتان ها و 
خیابان های مشــهد و شهرهای دیگر، فضای شبکه های اجتماعی را پر 
کرده اســت. از خراســان به مناطق جنوبی تر برگردیم و به دامنه های 
زاگرس برســیم که شــاید زیباتریــن تصویرهای شــبکه های اجتماعی 
باشد؛ آبشارهایی که از کوه ها روان شده اند، کوه های پر برف و شهرها و 

روستاهای سفیدپوش که خانواده ها و جوانان برف بازی می کنند.
تصویرهایی از ســپیدان که یکی از برف خیزترین مناطق ایران است، 
نشــان می دهد  از مناطق اطراف برای بــازی آمده اند؛ کودکان در حال 
سُــر خوردن هســتند و افراد به صورت گروهی آدم برفی می ســازند و 

مشغول بازی گروهی اند.

در ویدئوهای ســپیدان، خانواده ها نقش اصلــی را دارند. کودکان 
روی شیب ها سُــر می خورند، آدم برفی ساخته می شود، بزرگ ترها کنار 
بچه ها ایستاده اند یا وارد بازی می شوند. زنان حضور فعالی دارند؛ هم 
در بازی و هــم در گفت وگو با دوربین. تصاویر طولانی ترند و فضای باز 
و طبیعی بیشتر دیده می شود. برف بازی از صبح تا عصر ادامه دارد. در 
ویدئوهای منتشرشــده از مناطق شمالی کشــور، کودکان در کوچه ها و 
جلوی خانه ها مشغول بازی  هستند، گلوله های برفی ردوبدل می شود 
و صدای خنده می آیــد. در همان قاب ها، رفت وآمد روزمره هم جریان 

دارد؛ کسی راه باز می کند، کسی وسیله جابه جا می کند.
تصویری دیگر منتشــر شــده  و با اســتقبال روبه رو شــده است که 

محیط بانان مشغول علوفه دادن به حیوانات هستند.
در تصویرهــای ارســالی از آذربایجــان و اردبیل، دریاچــه ارومیه، 
رودهایی که به ســوی دریاچه روان شده اند و حجم برف که گاه به ۷۰ 

سانتی متر می رسد، پرتعدادند.
رقص با موســیقی ترکی در طبیعت و تراکتورها و بولدوزرهایی که 

راه های برفی را باز می کنند، پر تعداد است.
همین حکایــت در کوهرنگ و سرچشــمه های رودخانه های بزرگ 
ایران نیز تکرار می شود؛ آدم ها در برف ایستاده اند و برف تا شانه هایشان 

و کمرشان می رسد.
در اصفهان اما برف در نقش جهان تصویر محوری است. خبرهایی 
که پیش تر از اصفهان می رســید درباره فرونشست و خشکی زاینده رود 
بود، اما حالا تصویرها  از برف بازی با زمینه نقش جهان و مســجد شیخ 

لطف االله است و البته زاینده رود و پل خواجو و سی وسه پل .
در تصویــری از بالا، یزد را می بینیم با گنبدها و مناره ها و خانه های 
بافــت قدیمــی که برف بــر روی آن می بارد. شــادی در یزد از جنس 
دیگری اســت. برف شــبیه معجزه اســت. اما با همه این شــادی ها 
نمی توان به این نکته اشــاره نکرد که زیرســاخت های مشــکل دار در 
شهرها و نقاط مختلف کشور، سبب رنج و سختی بسیاری شده است. 
سیل و خانه هایی که دچار آب گرفتگی شده اند. از همه مهم تر «محمد 
قربان» نجاتگــر هلال احمر جهرم که برای نجات کودکان  جانش را از 

دست داد.

رقص و شادی جمعی در برف

سبزخوانی

ایــن روزها آلودگــی هوا در برخی کشــورهای توســعه یافته از یک مســئله صرفا 
«محیط  زیســتی» به بحرانی تمام  عیار در حوزه «ســلامت عمومی و اعتماد اجتماعی» 
تبدیل شــده است، زیرا عملا ساختارهای ســودجو که از چرخه آسیب سلامت عمومی 
منتفع می  شــدند، تضعیف شــده و این جوامع دیگر توضیح های تکــراری، وعده های 

بی ضمانت و گزارش  های بی اثر را نمی  پذیرند.
ژاپن منطبق بر اســناد یکی از روشن ترین نمونه هاســت. نه به  خاطر شدت آلودگی 
هــوا، بلکه به  دلیل شــیوه مواجهه با تعارض منافع و شکســتن قفل های حکمرانی از 
طریق تغییر پارادایم از «آگودگی هوا-محیط  زیســت به عنوان مسئله فنی» به «آلودگی 

هوا به  عنوان مسئله حکمرانی و سلامت عمومی».
در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ژاپن با فاجعه زیست محیطی مشهور «آلودگی یوکاایچی» روبه رو شد. شهری 
صنعتی که به  سرعت در حال توسعه بود و پالایشگاه های نفت، مجتمع های پتروشیمی و نیروگاه های بزرگ 
در آن متمرکز بودند. انتشار گسترده دی اکسید گوگرد در برخی سال ها و نقاط بیش از ۱۰ برابر استانداردهای 

ایمنی و ذرات معلق موجی از شکایت  های مردمی را در پی داشت.
دولت ژاپن با نگاه توســعه ای، صنایع و نیروگاه ها با بهانه های تأمین انرژی برای عموم، اشــتغال زایی و 
درآمدزایی برای کشــور در ابتدا تمایلی به کاهش انتشــار نداشتند و هزینه کنترل آلاینده ها سود کوتاه  مدت 
آنها را تهدید می کرد. پیامدهای ســلامت عمومی و تحمیل هزینه درمان به کشور اما سنگین و انکارناپذیر 
بود، افزایش غیرعادی آســم و بیماری های مزمن ریوی، قلبی، رشد معنادار مرگ  و میر ناشی از نارسایی  های 
تنفســی، تخریب خاک و منابع آب بر اثر باران اســیدی و تجمع فلزات سنگین در زنجیره غذایی انسان و به 

تبع آن انواع بیماری های گوارشی در میناماتا حاصل این دیدگاه سوداگرانه بود.
نقطه شکســت زمانی رخ داد که دادگاه وارد صحنه شــد. در ســال ۱۹۷۲ رأیی تاریخی به نفع شاکیان 
که ســاکنان بودند، صادر شد و شرکت ها به پرداخت غرامت ملزم شده، مدیران صنعتی و مسئولان محلی 

مجبور به استعفا یا برکناری شدند و مفهوم مسئولیت مستقیم آلایندگی شرکتی-صنعتی تثبیت شد.
ایــن حکم قضائــی، نقش دولت به عنوان ناظر ناکام را زیر ســؤال برد و پیامــد آن، پایش و ایجاد نهاد 
تنظیم گر مستقل بود و تصویب قوانین با پایه کنترل آلودگی، اجرای نظام کنترل کل انتشار و الزام صنایع به 
پایش مستمر آلاینده ها. از اوایل دهه ۱۹۷۰ در کمتر از یک دهه شاخص های سلامت تنفسی بهبود یافت و 

مرگ  و میرهای مرتبط با آلودگی هوا روند نزولی گرفت.
طبق اســناد علمی موجود در اندونزی، تجربه جاکارتا نیز همین دیالکتیک میان قدرت، بحران و دادگاه 

را نشــان می دهد، هرچند با مسیری پرنوســا ن تر. جاکارتا سال ها یکی از آلوده ترین وضعیت 
هوای جنوب  شــرق آســیا را ناشــی از کارکرد موتورهای دیزلی، ســوخت  های فســیلی و 

فعالیت های صنعتی تجربه کرده است.
شهرداری و صنایع به دلیل تعارض منافع اقتصادی تمایل به تغییر رویه نداشتند. نقطه 
عطــف در ســپتامبر ۲۰۲۱ رخ داد، دادگاه مرکزی جاکارتا مقامــات عالی رتبه را به قصور در 
کنترل آلودگی هوا که منجر به افزایش بیماری  های تنفسی و مرگ زودرس در میان کودکان 
و ســالمندان شده بود، محکوم و آنها را ملزم به تدوین استانداردهای ملی و افشای داده  ها 
کرد. این حکم، برای نخستین  بار مسیر را از «محیط  زیست به عنوان مسئله فنی» به «آلودگی 
هوا به  عنوان مسئله حکمرانی و سلامت عمومی» تغییر داد. هرچند اصلاحات پس از آن همچنان نیم بند 

باقی ماند.
چین براســاس داده های معتبر علمی مسیر ســومی را پیمود. کشوری که آلودگی هوا در آن به «هوای 
مرگ» شــهرت یافت. ذرات معلق ریز و اکســیدهای نیتروژن ناشی از زغال  سنگ، نیروگاه ها، صنایع سنگین 
و حمل  ونقل، ســالانه میلیون  ها مرگ زودرس و فشار عظیم بر نظام ســلامت ایجاد کردند. دولت چین از 
ســال ۲۰۱۳ با اتکا به قدرت اجرائی متمرکز، برنامه های گســترده کاهش انتشار را اجرا کرد و در بسیاری از 

کلان  شهرها کاهش معنادار آلاینده  ها ثبت شد.
با این حال، این موفقیت عددی که بدون تضمین حق ســلامت عمومی با ســازوکار قضائی مســتقل و 
نبود پاسخ گویی مدیران حاصل شد، در نوسان است، چراکه فرمان  ها اجرا شد، اما تعارض منافع ساختاری 
باقی ماند و شفافیت داده  ها محدود بود. تجربه چین نشان داد که به کارگیری فناوری و مقررات فنی برای 

کاهش آماری آلودگی هوا فقط مُسکن  است.
در ایران در همان روزهایی که تهران آلوده ترین شــهر جهان شــد و دکتر مســعود پزشکیان گفت «فکر 
کنید اینجا ژاپن است و مشکلات را حل کنید»، سازمان محیط زیست شهامت به خرج داد و در انجام یکی 
از تکالیف خود در قانون هوای پاک، گزارش آلودگی هوای آذرماه ۱۴۰۴ را شــفاف اعلام کرد، هرچند روشن 
نیســت آیا تا به امروز این گزارش به مراجع ذی صلاح قضائی و نظارتی مانند ســازمان بازرسی کل کشور، 

دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارجاع داده شده یا نه!
به هر حال صورت مســئله روشــن اســت؛ انتخاب بین گزینه «آلودگی هوا-محیط  زیست» یا «آلودگی 
هوا-ســلامت عمومی»؟ اگر قرار اســت مثل ژاپن باشیم، آقای رئیس جمهور! بســم  االله، یا علی گفتیم و 

عشق آغاز شد.

چه کسانی از آلودگی هوا سود می برند؟

شــنیدیم ســعید جلیلی که مثل دوره های 
گذشــته در تعطیلات بین الانتخاباتین به سر 
می برد، صحبت هایــی راجع به کافه رفتن جوان ها 
کرده و گفته غرب می خواهد با رواج کافه، خانواده 
را هــدف قرار دهــد. بنده از همیــن الان خطم را 
مشخص کنم و بگویم سعید جان من کاملا با شما 
همدلم. من هم نمی فهمم این کافه چیه مد شده. 
اصلا منطقش چیه؟ یک سری جوان پول می دهند 
که ســاعت ها بنشینند پشت میز. این شد کار؟ شما 
با این شایســتگی، با این درک زیبا از جامعه، با آن 
همــه برنامه اقتصادی از ســال ۹۲ یــک میز پیدا 
نمی کنی بنشینی پشتش. آن وقت جوان مملکت 
برای خودش راحت می نشــیند پشت میز، دو کیلو 
پشــم و پیل را از زیر شــلوارک می انــدازد بیرون و 
بــدون هیــچ ملاحظــه ای ماچــا می خــورد. من 
نمی دانم چقدر پایت به این کافه ها باز شده سعید 
جان ولی فاجعه به اینجا ختم نمی شود. سربسته 
و در گوشــی بگم خدمتت کــه گاهی پیش می آید 
جــوان پا را فراتر می گذارد و بــا بقیه جوان ها دور 
هم جمع می شــوند. بعــد به جای اینکــه از این 
فرصــت اســتفاده کننــد، بگویند حــالا که جمع 
شده ایم یک مخالفتی هم با برجام بکنیم، دو کیلو 
ســبزی بکاریم صادر کنیم روســیه، یک فحشی به 
ظریــف و روحانــی بدهیــم و یــک قدمــی برای 
مملکتمان برداریم، دور میز می نشــینند مافیا بازی 
می کنند. یک نفر (معمولا نفوذی دولت) می ایستد 
جلــوی جمعیــت و می گوید چشــمانتان را روی 
مشــکلات ببندید. فرصت ها را نبینید. مذاکره کنید. 
جوان هــم ســاده، وارد بازی می شــود. یکی هم 
نیســت به جوان بگوید این قدر وارد بازی این و آن 
نشو. به جای اینکه توی این کافه ها صدهزارتومن 
پول بی زبان را بدهی برای چای کیســه ای، برو در 
کانون گرم خانواده ات بشــین، با الگوبرداری از این 
فعالان اقتصادی زحمت کشی که در کشور هستند 
مافیای خانوادگی خودت را درســت کن. ســعید 
جان ببخش پرگویی می کنم اما دلم پر است. شما 
اندازه مــن کافه نمی نشــینی و از عمــق فاجعه 
بی خبری. بی انصاف ها جلوی چشــم آدم تشکیل 
خانواده می دهند. هرچه می گوییم بابا کافه فضای 
ضــد خانوادگی اســت، نکنیــد این کارهــا را. لج 
می کنند و دفعه بعدی خانواده ها را می آورند برای 
آشــنایی. غرض اینکه فقط جوان ها مقصر نیستند 
این وســط. خود خانواده ها هــم فریب خورده اند. 
چه بگوییم دیگر؟ شــکایت به کجا ببریم ســعید 
جــان؟ البتــه ببخش من ســعید جــان صدایت 
می زنم. چون با شــما همدلم احساس صمیمیت 
می کنــم. نمی دانم چــه کار باید کــرد. حرف هم 
می زنیم سریع گارد می گیرند که با جوان ها چه کار 
داریــد؟ مگر جوان بدبخت با دلار ۱۳۰ تومانی چه 
دلخوشی دیگری دارد؟ عمق راهبردی حرف آدم 
را متوجه نمی شــوند. قضایا را ســطحی می بینند. 
ان شــاءاالله خودت انتخابات بعدی فرمان را دست 
می گیری، بــا پرایدت می افتی دنبال هرکســی که 
قصد کافه رفتن دارد، بســاط اینها را جمع می کنی. 
ایــن آهنگ تولد اندی را هم اگر قول بدهی ممنوع 
کنی، من خودم در انتخابات بعدی صد نفر را پای 
صندوق می کشــانم. زیاده عرضی نیست. مراقب 

مهربونیات باش. قربانت و سپاسگزار.
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این کافه چیه جدیدا مد شده؟
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مستندساز
سعید نبی

را

 در عملیات بی سابقه بین المللی با همکاری ۱۳۴ کشور، نزدیک به ۳۰ هزار حیوان زنده و محصولات 
جنگلی قاچاق توقیف و هزارو  ۱۰۰ مظنون شناســایی شدند که رکوردی در حفاظت از گونه های جانوری 
و گیاهی به ثبت رســانده اســت. در مجموع چهارهزارو  ۶۴۰ مورد توقیف انجام شــد که این کشــفیات 
شــامل ده ها هزار نمونه از جانوران و گیاهان حفاظت شــده، ده ها هزار مترمکعب چوب حاصل از قطع 

غیرقانونی درختان و بیش از ۳۰ تُن گونه در معرض خطر انقراض بود.

۱۱۰۰
مظنون

فــارس: علیرضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی ، اعلام کرد  طبق بررســی های انجام شــده 
«حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای» ثبت شــده اســت که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه 
رسمی برنگردانده اند. برخی افراد برای اینکه ارز را برنگردانند از «کارت هایی به نام افراد بی بضاعت 
استفاده می کنند» و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را دور می اندازند. به گفته او «۱۵ نفر از این افراد 

به تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند». 

۶
میلیارد دلار


